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 م عرفانی عشق در خمسه نظامیعشاق عامل تکامل مفهو

 نگاهی به تفاوت مسلک عشاق در خمسه نظامی با عشاق پیش از آن در ادبیات فارسی

 

 

  ندا عابد

   مریم جلالی

 
 چکیده 

عشق در خمسه نظامی مفهومی اصلی است تا جایی که نظامی عشق را جوهره زندگی دانستهه و زنتدگی بتدون    

. هتا  مظظتوا اوستت    عشق در خمسه نظامی سهون اصلی خلق داسهان. داند عشق را با افسردگی و مرگ برابر می

ا بتا توجته بته مسایسته     این پژوهش بر آن است تا سرچشمه مظظوا ساز  عشق عارفانته در وتوزه ادف فارستی ر   

تحلیلتی اناتاا    تاین مساله بته شتیوه توصتیفی     . موضوع عشق در اشعار نظامی و شاعران پیش از او ارزیابی نماید

ادف فارسی چه نسشی داشهه استت   در « عشق عذر »شده و پرسش اصلی این است که نظامی در ایااد مسوله 

در مهون ادبی مطرح شده، عمومتا  بتا توجته بته امتور      « عشق»ن دهد پیش ازنظامی آن چه به عظوا ها نشان می یافهه

جسمانی و شرح معاشسه عاشق و معشوق در شرایط رزا و بزا  معرفی شده است و نظتامی دگرگتونی اصتلی را    

 .در ادف فارسی ایااد کرده استدر تغییر نگاه به عشق جسمانی  و تبدیل آن به مفهوا عرفانی 
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  مقدمه -1

هایی مهفاوت با آن چه نظامی به عظوان عشتق بته    ها  نظامی شاهد عشق ادبیات فارسی تا پیش از داسهان

ها  نظامی فرد  استت کته بتا وجتود      در داسهان "عاشق"کظد؛ بود و یا بههر بگوییم  مخاطب معرفی می

ذارد و چونان عشسی عذر  استت تظهتا بته    آگاهی به عدا وصال، وهی ممکن است جان بر سر عشق بگ

دیدارها  دور از چشم معشوق بسظده کظد؛ اما آنچه مهم است خلق شخصتیت هتا   عاشتسی همچتون      

فتراق هتا    »در داستهان هتا  پتیش از نظتامی     . شتود  فرهاد و ماظون، در شعر فارسی، با نظامی آغاز می

به خود واصل شده و مظشتا عشتق عرفتانی     که به نوعی از نظارگی عاشق( 4 : 934 هاشمی، )«اجبار  

در قرن چهارا، فردوسی عاشسی را  در شاهظامه در شخصتیت هتایی مانظتد زال،    . می شود بی فروغ است

در نگتاه بته هتر یتک از ایتن شخصتیت هتا عشتق         . رسهم، بیژن، سهراف، خسرو به نمایش گذاشهه است

ها  این ماموعه و  پایه اصلی خلق داسهانعشق در خمسه نظامی سهون و . مسئله اصلی داسهان ها نیست

اما عشق در ادبیات فارسی از نخسهین آثار داسهانی تا قبل از نظتامی  . اصولا نگرش نظامی به جهان است

هرچظتد نمتی تتوان گفتت کته در      . یابد، مهفاوت استت  با عشسی که در وجود فرهاد و ماظون تالی می

. موجود در داسهان ها  پیشین صتورت گرفهته استت   ماموع این  برگرفهگی ها صرفا از شخصیت ها  

عشق ماظون و فرهاد عشسی پاکبازانه، بدون در نظر گرفهن وب نفس و به تمامی خدا  معشتوق شتدن   

 . است که شاید بهوان با اوهیاط آن را سرآغاز عشق عارفانه در سراسر آثار ادبی بعد از نظامی دانست

شعور  که یک خالق اثر در روایت خود ارائه می دهد متی توانتد بته معظتا  آن در بتین مخاطبتان       

معظتایی کته برداشتت و ختوانش از اشتعار نظتامی را بته ستمت         (  3 : 931 ابوت، ) رسمیت می بخشد

با این فرض که  شخصیت ها  ماظون .  دگردیسی تعریف عشق و اعمال نسش جدید عاشق می کشاند

هرچظتد پیشتیظه داستهان لیلتی و      ظشا و مسدمه ظهور عشق عارفانته در ادبیتات فارستی هستهظد و     و فرهاد م

ماظون به سرزمین عربسهان می رسد، به نظر می رسد، عشق بته معظتا  عرفتانی بتا وهتن و زبتان نظتامی        

عشتق  "تکامل یافهه عشسی کته در ادبیتات عترف    پرورش یافهه است و می توان نظامی را آغازگر شکل 

پرسش اصلی ایتن استت کته نظتامی در ایاتاد مسولته       . شود در ادبیات فارسی دانست نامیده می"  عذر

تحلیلتی   –در ادف فارسی چه نسشی داشهه است  روش پژوهش در ایتن مسالته توصتیفی    « عشق عذر »

و ها  عاشسانه پیش از نظامی با دو داستهان عاشتسانه لیلتی و ماظتون      داسهاناست و با مسایسه موارد  از 

 . فرهاد و شیرین انااا شده است
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 پیشینه پژوهش -2

در مورد عشق در خمسه نظامی و شخصیت قهرمانانی چون فرهاد، شیرین، ماظون و لیلی مسالات بستیار  

 . شود  ها  مهعدد  صورت گرفهه که در ادامه تعداد  از آن ها اشاره می نوشهه و پژوهش

 ادبیات تخصصی ف زاده و رقیه رضایی در فصلظامهعشق و همسرگزیظی در خمسه نظامی از رضا اشر -

هتا    به چاپ رسیده است، نویسظدگان این مساله به مسوله عشق در داستهان  اسلامی آزاد دانشگاه فارسی

پرداخهه اند ، در این پتژوهش  –به طور مشخص در دو داسهان لیلی و ماظون و خسرو و شیرین  -خمسه

ها و ارزش مسئله ازدواج از نگاه نظامی و شترح مراستم ازدواج    مسوله پاکدامظی زنان قهرمان این داسهان

 . در خمسه مورد بررسی قرار گرفهه است

ها  عاشسانه لیلتی و ماظتون و خسترو و شتیرین نظتامی از فاطمته        ها  دوگانه در مثظو  بررسی تسابل -

در این مساله نویستظدگان  . شظاسی ادبی، به چاپ رسیده است مهربان در فصلظامه زیبایی سرود  و جواد

در ... هایی چون خیر و شر، عشق و نفرت، شیدایی و مصلحت طلبی، غرور و تواضت  و   به بررسی تسابل

 . اند خمسه نظامی پرداخهه

رین و لیلی و ماظتون نظتامی، از   ها  عاشسانه، با تکیه بر خسرو و شی ها  غظایی در داسهان تحلیل وجه -

 .امید واکر  کیش، در ماله مهن پژوهشی، به چاپ رسیده است

ها  عاشسانه را که  توان داسهان نویسظده در این مساله سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می

 . در ساخت روایی ارائه شده است، غظایی نامید

هتا  ادبتی و    د از علتی کتریم زاده، در فصتلظامه پتژوهش    روایهی دیگرگون از داسهان شتیرین و فرهتا   -

ها  فرهادنامته عتارف اردبیلتی و خمسته      را در مظظومه... ها  خسرو، شیرین، فرهاد و بلاغی، شخصیت

 . نظامی مورد مسایسه قرار داده است

 در مظظومه لیلی و ماظون  نظامی از رضا مصطفو  سبزوار  و الهاا روسهایی راد« عذر »جلوه وب  -

در فصلظامه عرفانیات در ادف فارسی، به ماهیت تاریخی وبّ عذر  و تعریتف و پیشتیظه آن در ادبیتات    

 . عرف پرداخهه و اشاره کوتاهی به تأثیرپذیر  مهون صوفیه از مهون عاشسانه فارسی  نموده است

در زن و روابط عاشسانه آن در اشتعار نظتامی گظاتو  و ستهراف ستاهر  از رامتین خسترو  اقبتال،          -

فصلظامه علمی پژوهشی زن و فرهظگ، به رفهارها  عاشسانه زنان پرداخهه و نگاه نظامی به عشق زنتان را  

 . با نگاه سهراف ساهر  به عشق زنانه بررسی کرده است
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خوانش نشانه شظاسی لایه ا  در فرآیظد معظایی مظظومه خسرو و شیرین نظتامی از محستن ووالفستار      -

ر فصلظامه مهن شظاسی ادف فارسی، گفهمان بیظامهظی مظظومه خسرو و شتیرین از  وسکیظه قظبریان شیاده، د

 .جهات و لایه ها  گوناگون بازخوانی کرده است

از پژوهش ها  صورت گرفهه در مورد خمسه و مسوله عشق در این اثر بزرگ غظایی مشتخص متی   

بر این . ا  ارائه نکرده اند شود که هیچ یک از پژوهش ها در مورد مسئله مورد توجه این پژوهش نکهه

اساس بررسی و مطالعه پیشیظه عشق ها  شاخص مهون ادف فارسی پتیش از نظتامی و ابهکتار نظتامی در     

زمیظه خلق عشاقی چون ماظون و فرهاد که آغازگر گونه ا  دیگر از عشق در ادف فارسی متی شتوند،   

 . ضرور  به نظر می رسد

 تجدید وضع مقوله عشق در ادبیات فارسی : بحث -3

از . در اشعار نظامی لازا است به نمونه ها  پیشین اشاره شتود  "مسوله عشق"پیش از تبیین تادید وض  

نخستت آنکته   :  قرن چهارا تا زمان نظامی  در نگرش شاعران به عشق چظد نکهه بتارز و مشتخص استت   

هتا   شتوند و آن  زنان عاشق مردان می. عشق در واشیه رزا و سایر امور پهلوانی و پادشاهی قرار می گیرد

هتا  عاشتسانه، پادشتاهان و     خوانظد مانظد تهمیظه، ویس، مظیژه، کهایون و مردان این داستهان  را به خود می

نمونه این گونه مردان را در داسهان بهراا گتور  . شان عشق نیست پهلوانانی هسهظد که وجه جد  زندگی

نتوع اول عشتق در ادبیتات پتیش از     بیظیم که نمایظدگان  و وهی شخصیت خسرو در خمسه نظامی هم می

پادشتاهان و پهلوانتانی کته وهتی اگتر دل بته زنتی هتم ببظدنتد،          . دلیلی و ماظون و شیرین و فرهاد هستهظ 

آورند؛ چرا که یا پادشتاهظد و یتا پهلتوانی معتروف و یتا شتاهزاده و طبعتا          دانظد که او را به دست می می

ماهیت چظتین عشتسی اصتولا  بتا     . اند زنی که به او دلبسههگیرد، وهی  هرچه اراده کظظد در اخهیار قرار می

نگاه نظتامی استاس   این عشق که از . زند مهفاوت است اوساسی که آتش در زندگی فرهاد و ماظون می

داند قرار نیست به سرانااا  عشسی پاک و بدون تماس جسمانی است و عاشق از پیش می. زندگی است

 . گذارد برسد و وهی جان خود را بر سر آن می

 عشق در اشعار پیش از نظامی  -3-1

از ماندگارترین آثار عاشسانه ادف فارسی است کته فردوستی آن را در شتاهظامه آورده    : بیژن و منیژه

در داسهان بیژن و مظیژه؛ مظیژه، بیژن را که خلاف را  پدر برا  کشهن گرازها  مهتاجم بته مترز    . است
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بترد و پتس از متدتی عتیش و      شتود و او را بته چتادر ختود متی      متی  بیظد، عاشق او ایران و توران رفهه می

برد  کظد او را بیهوش کرده و به قصر خود در سرزمین توران می سرخوشی وقهی بیژن قصد بازگشت می

انتدازد،   شود و بیزن را درون چاهی متی  ماند، افراسیاف از این ماجرا خبردار می و مخفیانه در کظار او می

بانه روز به گریته و زار  مشتغول استت و سترانااا بته همتت رستهم ستظگ در چتاه          مظیژه بر سر چاه ش

 . آید شود و بیژن رها شده و همراه مظیژه به ایران زمین می برداشهه می

 چودایتتته بتتتر بیتتتتژن آمتتتتد فتتتتراز

 پیتتتتاا مظیتتتژه بتتتته بیتتتژن بگتتتتفت 

 چظتتین پاستتخ آورد بیتتژن بتته او    

 اا از پریزادگتتتتان سیتتتتاوش نتتتی  

 

 رد و بُتتتردش نمتتازبتترو آفریتتتن کتت  

 همه رو  بیتژن چتو گتل برشتکفت    

   ختتوبرو کتته متتن ا  فرستتهاده  

 از ایتتتتترانم از تتتتتتخم آزادگتتتتتتان

 (9  : 924  شاهظامه،)              

 . تواند بیژن را رها کظد رسد، مظیژه نمی و چون هظگاا رفهن می

 چتتتو هظگتتتاا رفتتتهن فتتتراز آمتتتدش

 بفرمتتتتتود تتتتتتا دارو  هوشتتتتتیار  

 گیتتتتتتورابدادنتتتتتد متتتتتر بیتتتتتتژن 

 

 بتتته دیتتتتتدار بیتتتژن نیتتتاز آمتتتدش  

 پرستتتهظده آمیختتتهن بتتتا نتتتوش بتتتر 

 دل، نتتتامور، نیتتتورا  متتتر آن نیتتتک 

 (   : 92  همان،)                   

پسظدد اما رشهه این عشق از  بیظد و می بدین ترتیب هرچظد که بیژن در جشن بهاره از دور مظیژه را می

شود و تا ود دزدیدن بیژن و بردنش به کتا  ختود در قلمترو تتوران کته دشتمن        سو  مظیژه محکم می

هتی گتدایی   رود و در دوران زندانی بودن بیژن در چاه نیتز ایتن مظیتژه استت کته و      ایران  است پیش می

 . شود کظد و بر سر چاهی که بیژن در آن زندانی است تا زمان آزاد شدن بیژن مسیم می می

رسهم در جسهاو  رخش وارد دیار سمظگان شده از سو  شاه آن جا مورد استهسبال  : رستم و تهمینه

و از او  نیمته شتب تهمیظته بتا چتراغ بته خوابگتاه رستهم آمتده         . شتود  قرار گرفهه و شبی را میهمان او متی 

روا ولتی   گوید که متن فتردا صتبز از ایتن جتا متی       رسهم می. کظد که با و  ازدواج کظد درخواست می

تهمیظتته داشتتهن یتتک پستتر همچتتون رستتهم، قتتو  و نتتژاده، را در ازا  همتتین یتتک شتتب ازدواج دلیتتل  

 : شود کظد و همان شب نطفه سهراف بسهه می درخواست خود بیان می

 شباهظتگ بتر چر  گتتتردان بگتتتشت    گذشتچو یک بهره از تیره شب در
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 ستتخن گفهتته آمتتد، نهتتتفهه بتته راز    

 پتتس پتتترده انتتتدر یکتتی ماهتتترو    

 دو ابتترو کمتتان و دو گیستتو کمظتتد   

 از او رستتتهم شتتتیردل خیتتتره مانتتتد   

 نتتاا تتتو چیستتت : بارستتید رستتهم کتته

 ااچظتتتین داده پاستتتخ، کتتته تهمیظتتته 

 بتتته کتتتتردار افستتتانه از هتتتر کستتتی 

 هتتتا شتتتظیدا ز تتتتو   چظتتتین داستتتهان 

 تتتترایم کظتتتون گتتتر بختتتواهی متتترا  

 

 درِ خوابتگتتتته نتتتتترا کتتردنتتتتد بتتتتتاز

 چو خورشیتد تتابان پر از رنگ و بتو  

 بتتتته بتتتتالا بتتتته کتتتتردار ستترو بتلتتظتتتد

 بتر او بتر جهتتتان آفتریتتن را بتتخواند   

 شب تیره کاا تو چیستت  : چه خوبی 

 ااتتتو گتتویی دل از غتتم بتته دو نیتتتمه   

 هتانتتتتت بتتتتسی شظیتتتتدا همتتتتی داس 

 بستتی لتتتب بتته دنتتتدان گزیتتدا زتتتتو   

 نبیتتتتظد همتتتی متتترغ و متتتاهی متتتترا   

 (32: همان)                                 

بیظیم قصد اصلی رسهم عاشسی کردن نبوده بلکه او بته دنبتال استب ختویش     و این گونه است که می

و بته  . کظتد  پتس رستهم ازدواج بتا او را قبتول متی     . کظد رفهه است و البهه او از رسهم خواسهگار  هم می

هتا در عشتق    یعظی این جا نیز زن قصته استت کته ستال    . کظد صراوت دلایل پذیرفهن خود را نیز بیان می

 . لب به دندان گزیده و والا هم به یک شب همسر او بودن قان  است پهلوانِ ندیده،

 چو رسهم بر آن سان پر  چهره دیتد 

 دو دیگتتر کتته از رختتش داد آگهتتی 

 بفرمتتتتتود تتتتتا موبتتتتتد  پترهظتتتتتر 

 

 زهتتتتر دانشتتتتی نتتتتزد او بهتتتتره دیتتتتد 

 ندیتتتتد هتتتتیچ فرجتتتتاا جتتتتز فرهتتتتی

 ...بیایتتتتتد، بخواهتتتتتد ورا، از پتتتتتدر  

 (21: همان)                                  

در عشق گشهاسب و کهایون نیز، کهایون دخهتر قیصتر روا، گشهاستب را    : عشق گشتاسب و کتایون

پتذیرد از ار  محتروا    کظد و با توجه به مخالفت پدر وهی متی  از بین صدها خواسهگار خود انهخاف می

شتود،   چار تردید متی کظد و د وقهی گشهاسب از این کار او ویرت می. شود ولی در کظار گشهاسب باشد

کظیم و با شتااعت در ایتن رابطته پتیش      پاسخ کهایون این است که به تدریج همه چیز را از آن خود می

 : رود می

 چظتتتین گفتتتت بتتتا دخهتتتر ستتترفراز  

 ازیظستتتتان ستتتتر و افستتتتر نامتتتتتتدار 

 کتتته ا  پروریتتتده بتتته نتتتاا و بتتته نتتتاز 

 چتتترا کتتترد رایتتتت متتترا خواستتتهار   
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 غریبتتی همتتی برگزیظتتی کتته گتتظج    

 از ایتتتن ستتترفرازان همتتتالی باتتتو  

 کهتتایون بتتدو گفتتت کتتا  بتتدگمان 

 خرستظد باشتم بته بختت     چو من با تو

 

 نیتتتتابی و بتتتتا او بمانتتتتتی بتتتته رنتتتتج 

 کتتته باشتتتد بتتته نتتتزد پتتتتدر آبتتتترو  

 مشتتتو تیتتتتز بتتتتا گتتتتتردش آسمتتتتتان 

 تتتو افستتر چتترا جتتویی و تتتاج و تختتت 

 (465: همان)                               

بیظتد و   را متی « شتهرو »شاه پیر مرو که موبد هم بتوده ملکته متاه آبتاد     در جشن بهاره : ویس و رامین 

گوید که هم همسر دارد و هتم   در برابر پیشظهاد موبد می. شهرو میانسال است و مهأهل. شود عاشق او می

از قضتا  . دهد اگتر دخهتر  داشتت آن را بته عستد موبتد درآورد       از او گذشهه که عاشسی کظد و قول می

شتود کته بستیار هتم زیباستت، و متادر او را بته عستد بترادرش ویترو            متی « ویس»اا صاوب دخهر  به ن

را بته  « زرد»شتود، بترادرش    موبتد مهوجته متی   ( ازدواج با محارا در ایران باسهان رسم بوده. )آورد درمی

فرسهد تا جلو  این ازدواج که ویس هم به آن مایتل نبتود، را بگیترد، موبتد بته سترزمین        شهر ویس می

کظد و شتهرو   میرد و موبد دوباره ویس را از مادر خواسهگار  می کشد، همسر شهرو می می ویس لشکر

شتوند،   فرسهد این دو عاشق هم می پذیرد، دوباره موبد برادرش رامین را برا  بردن ویس می این بار می

با زنتی   ها  مخفیانه سرانااا با طی کردن سخهی بسیار وهی ازدواج رامین ها عشق باخهن و پس از مدت

استعد گرگتانی،   : نتک )رستظد   به ناا گل برا  از خاطر بردن ویس که نهیاه ا  هتم نتدارد بته هتم متی     

 93 .) 

شود و فسط به این دلیتل کته    در این جا نیز عشق مااز  چه در مروله اول که موبد عاشق شهرو می

گیترد و   ا او را از متادر متی  ویس دخهر همین مادر زیباست از وقهی هظوز او به د نیا نیامده قول ازدواج بت 

هرچته کته   . کظتد  خواند با او خلوت متی  چه زمانی که ویس هرشب رامین را به خوابگاه و قصر خود می

 . هست عشق جسمانی و مااز  است

زال زر و مهراف کابلی با هم ملاقات کوتاهی دارند، او در کا  دخهر مهراف، رودابه : زال و رودابه

شتود و از ختواف و    بیظد، رودابه اما از شظیدن شترح و توصتیف پتدرش دربتاره زال عاشتق او متی       را می

ز بظدند و بعد ا بیظد و این دو دل در گرو هم می افهد، در جریان یک شکار زال رودابه را می خوراک می

رود و زال وارد وتریم رودابته    چظد روز زال شب هظگتاا پتا  برجتی کته اتتاق رودابته در آن بتود متی        
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رودابته دربتاره عشتق ختود بته زال      . شود و در ادامه شرح مابسی داسهان و به  دنیا آمدن رستهم استت   می

 : گوید می

 نتته قیصتتر بختتواهم، نتته فغفتتور چتتین 

 گرش پیتر ختوانی، همتی گتر جتوان     

 ندیتتتتده گزیتتتتد متتتترا مهتتتتر او دل

 

 نتتتتته از تاجتتتتتداران ایتتتتتران زمتتتتتین 

 متتتترا او بتتتته جتتتتا  تظستتتتت و روان 

 همتتتتان دوستتتتهی از شتتتتظیده گزیتتتتد 

 (464: همان)                                

پس از این همه عاشسی کردن، موبدان مژده به دنیا آمدن فرزند  که نگهبان ایران زمین خواهد بود 

داسهان نیز عشق با مظطق همراه است و درواقت  شتاید بهتوان گفتت زال      در این. دهظد را به او می( رسهم)

رود که فرزند  که وعتده و متژده اش را    به سراغ رودابه می« وساف و کهاف»زر پس از عاشق شدن با 

 . اند داشهه باشظد موبدان به او داده

 عشق در اشعار نظامی  -3-2

یا عشق مظزه زمیظی، برترین و مهعالی ترین گونته عشتق ماتاز  یتا همتان عشتق میتان دو        « وُب عذر »

در این عشق هیچ گونه تمه  جسمانی وجود . جظس مخالف و صورت تکامل یافهه عشق افلاطونی است

شتود و تتا واپستین لحظتات مترگ، روح و جهتان دلباخهته را         این عشق پاک و مظزه پرورده متی . ندارد

ها نهاده شده و پس از مرگ  عشق توأا با عفت، گاه وهی پیش از ولادت عشاق در وجود آن. نوازد یم

: 966 ستهار ،  )بظابراین دیدار و وصال عاشسان موکول بته روز واپستین استت    . نیز ادامه خواهد داشت

ها بر نظریته   آن. کردند مهعلق است عشق عذر  به قبیله بظی عذرا که در مرزها  یمن زندگی می(. 932

استت  پس چظتین مترگ بستی نیکتو     . میرد کردند هر کس بسیار عشق بورزد، می هلاکت عشق، فکر می

ایتن شتهادت بتیش از    . آن چه مبترهن استت متردن از عشتق در ایتن قبیلته استت       (. 43 :  959 کربن، )

 . مباهات استمعشوق برا  عاشق مایه 

یی جستمانی و نفستانی در آن ممظتوع    عشق عذر  در اصل عشق طبیعی بوده کته بعتدها لتذت جتو    

شده، شعرا  عذر  با جلوه گر ساخهن این نوع عشق چه درواق  و چته در خیتال بته آن رنتگ و بتو       

این عشاق خاک پتا  معشتوقظد،   . اناامد این عشق دو طرفه است و همواره به ناکامی می. نمادین دادند

دهظتد و بیشتهر    ستمانی محبتوف تترجیز متی    روند و مرگ را به دیدار و لمس ج بی پروا به دل مرگ می

 (.933: ، همان966 سهار ، ) میرند ها از اندوه عشق می آن
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از ( 496: همتان )قداست عشق، عفت و آزرا، عدا وصتال، شتهادت بترا  عشتق  و قداستت عشتق       

این عشق هرچظد برخاستهه از تمظیتات جظستی استت  امتا در عتالم بیتان        .ویژگی ها  عشق عذر  است 

: همان)رود  دهد و عشق آمیخهه با عفاف ماظون تا سر ود شهادت پیش می اتفاقی ر  نمی هرگز چظین

445.) 

نهتد، او   داند و بتی عشتق بتودن را مترگ نتاا متی       پیر گظاه نظاا هسهی را یکسره اسهوار بر عشق می

ستازد   هایی کته او در خمسته متی    داند و عشق عذر  در شخصیت دهظده درون آدمی می عشق را صیسل

 : شود گر می تماا قد جلوه( ماظون و فرهاد)

 فلتتتک جتتتز عشتتتق محرابتتتی نتتتدارد   

 ستتاز جهتتان عشسستتت و دیگتتر زرق  

 اگتتتر بتتتی عشتتتق بتتتود  جتتتان عتتتالم 

 کسی کز عشق ختالی شتد فسترده ستت    

 گتتتتر اندیشتتتته کظتتتتی از راه بیتتتتظش....

 

 جهتتان بتتی ختتاک عشتتق آبتتی نتتدارد     

 همتتتتتته بازیستتتتتتت    عشتتتتتتسباز   

 کتتتته بتتتتود  زنتتتتده در دوران عتتتتالم 

 گرش صد جان بود، بی عشق مرده ست

 بتتته عشتتتق استتتت ایستتتهاده آفتتتریظش   

 (42 ظامی، ن)                                

شتود و عشتق استت کته      در جا  جا  خمسه اثر و سایر آثار او، ردپا  عشق به وضتوح دیتده متی   

عشتق   –شتود، عشتق جستمانی     ها  مخهلف عشق در خمسته دیتده متی    جلوه. ها  اوست اساس داسهان

چته   امتا آن . مادر  و عشسی والا چون عشق لیلی و ماظون و فرهاد و شیرین و عشتق شتیرین بته خسترو    

نظامی برا  نخسهین بار در ادف فارسی مطرح کرده، عشاقی بودنتد کته نمایظتدش عشتق پتاک یتا عشتق        

تتا وتد  کته تظتی چظتد از      . توان در ماظون و فرهاد دیتد  نماد این عشق را به وضوح می. عذر  هسهظد

گر ا ، روانشظاسی و ادبیات شخصتیت فرهتاد را بته نتوعی ختودآزار      محسسان ادبی در تحسیسات بیظارشهه

داند رسیدن به شیرین محال استت بتاز ایظچظتین پاکباخهته بته پیشتواز        اند، زیرا با وجود آن که می دانسهه

 : گوید فرهاد با وجود آگاهی از مرگ خویش در راه عشق به معشوق می. رود مرگ می

 چتتو تتتو هستتهی نگتتویم کیستتهم متتن  

 نشتتاید گفتتت متتن هستتهم، تتتو هستتهی

 به رفهن باز می کوشم، چته سودستت  

 

 ره آن تستتتتتت در ده چیستتتتتهم متتتتتن 

 کتتته آنگتتته لازا آیتتتد خودپرستتتهی   

 نیتتتابم ره کتتته پیشتتتاهظگ دود استتتت 

 (11 : همان)                                 
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چظتین ووتدتی در آغتاز عشتق خسترو و شتیرین       . و این نمونه عالی وودت عاشق و معشتوق استت  

یابد، پایتان راه بته گونته ا  دیگتر رقتم       آن جا که خسرو و نیز کیمیا  عشق را درمی. شود مشاهده نمی

در خمسه نظامی ماظون نیز همچون فرهاد دل در گرو عشق نافرجتاا و پتاک دارد کته نمتود     . خورد می

 : توان در مباوثه میان ماظون و ابن سلاا دید را میآن 

 عشتتتتق استتتتت خلاصتتتته وجتتتتودا 

 عشتتتق آمتتتد و ختتتا  کردخانتتته   

 بتتتا هستتتهی متتتن کتتته در شمارستتتت

 کتتم گتتردد عشتتق متتن در ایتتن غتتم  

 

 عشتتق آتتتش گشتتت، متتن چتتو دودا    

 متتتتتن رختتتتتت کشتتتتتیدا از میانتتتتته 

 متتتن نیستتتهم آنچتتته هستتتت یادستتتت  

 گتتتترد ناتتتتم آستتتتمان شتتتتو دلتتتتم  

 ( 52: همان)                                

 : توان شاهد یکی شدن ماظون یا معشوق به مدد عشق شد در پایان نامه ماظون به لیلی هم می

 بتتا تتتو ختتود  متتن از میتتان رفتتت    

 

 ختتود  تتتوان رفتتت و ایتتن راه بتته بتتی  

 (565همان، )                              

 داند عاشق است یا معشوق  در جایی چظان غرق در عشق لیلی است که نمی

 در ختتود غلطتتم کتته متتن چتته نتتامم   

 

 معشتتتتتتوقم، عاشتتتتتتسم، کتتتتتتدامم   

 (592: همان)                                 

ا  چتون ویتس و رامتین و     هتا  عاشتسانه   ها و داسهان هایی که در رزمظامه این نوع عشق پس از عشق

.  شتود  سایر آثار پیش از نظامی در ادبیات فارسی وجود داشت، نخسهین بار در خمسه نظتامی دیتده متی   

ر مهون ادبتی  توان  دریافت، پیش از نظامی آن چه به عظوان عشق د ها  ارائه شده می چظان که از بررسی

مثل ویس و رامتین  )شود عموما با توجه به امور جسمانی، وهی با شرح معاشسه عاشق و معشوق  ارائه می

است ... زال و  –و یا مسوله ا  فرعی به نسبت رزا و سایر امور برا  عشاقی چون رسهم ( یا بیژن و مظیژه

اق  عشاق ادف فارسی قبتل از نظتامی،   در و. که در اکثر موارد با نوعی مصلحت اندیشی نیز همراه است

آوردنتد و یتا    کردند، او را بته دستت متی    پهلوانان و پادشاهانی بودند که چظانچه قصد داشهنِ زنی را می

ها بخشی به کاماویی و بخشتی بته    داد و سرانااا این انهخاف پسظدید، به خلوت راه می ها را می زنی آن

ا از طبسات برتر جامعته و یتا شتاه و یتا پهلتوان هستهظد امتا        ها عموم عاشق. شد مصلحت اندیشی مظار می

هتا  عترف وارد زبتان فارستی شتد ولتی        گرچته ماظتون از افستانه   )نظامی با آفریظش فرهتاد و ماظتون   
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، نمونه اولیه یا آرکی تایپ عاشق (بازآفریظی شخصیت نظامی از او یک اسطوره ایرانی در عشق ساخت

ه اسیر عشتسی ستوزان هستهظد، واضترند بترا  معشتوق بمیرنتد و        مهون عرفانی پس از خود را ساخت ک

کظظتد، از نظتر طبستاتی بتالاتر از      میرند، خاک پا  معشوق هسهظد، خود را در برابر معشوق ولیتل متی   می

فرهاد یک مهظدس از بین مردا است و قیس علی رغم این که پسر رئیس قبیله استت از  )معشوق نیسهظد 

نظامی بر پایه عشق عذر  که از ادبیات عترف و بته اوهمتال    ( ی یکسان استنظر جایگاه اجهماعی با لیل

هایی یگانته خلتق کترد کته      شخصیت. بسیار زیاد از طریق داسهان لیلی و ماظون وارد ادبیات فارسی شد

برا  چظد قرن نمونه اولیه عاشق در آثار درجه یتک ادف فارستی همچتون دیتوان وتافو، دیتوان کبیتر        

 . شود می...  ، سظایی ومولو ، غزلیات سعد

در مظظومه شیرین و فرهاد ، فرهاد در زمان تبعید شیرین برا  آن که شیر گوسفظدان به کا  شتیرین  

روز  هظگاا گشت و گتذار  . شود، او دسهی در سظگهراشی و دانش و هظر دارد برسد به کار گمارده می

 . شود بیظد و عاشق شیرین می شیرین او را می

 : چادر شیرین مظهظر دسهور اوست برا  ساخهن جو  شیر و هظوز او را ندیده فرهاد در بیرون

 بتتتتترون پتتتتترده فتتتتترهاد ایتتتتتسهاده 

 در اندیشتته کتته لعبتتت بتتاز گتتردون    

 جتتتهان ناگتته شبیتتتخون ستتاز  کتتترد 

 چو بگرفت آن سخن فرهاد در گوش

 بتترآورد از جگتتر آهتتتی شتتغب نتتاک 

 غلتتتتهید بستتتیار بتتته رو  ختتتاک متتتی

 

 زو گتتتتتشادهمیتتتتتان در بتتتتتسهه بتتتتا   

 چتتته بتتتاز  آردش زان پتتترده بیتتترون 

 پتتتس آن پتترده لتعبتتتت بتتتاز  کتتترد  

 ز گرمی خون گرفهش در جگر جتوش 

 چو مصروعی ز پتتا  افهتتاد بتر ختاک    

 وز آن ستتر کتتوفهن پیچیتتد چتتون متتار  

 ( 6 : کلیات)                              

ستازد کته نمونته و آرکتی تایتپ ستایر        متی آورد که از او عاشسی  و این عشق بلایی بر سر فرهاد می

 :شود عشاق پس از خود می

 چو دل در مهتر شتیرین بستت فرهتاد    

 گذشتهش هتیچ کتار     به ستخهی متی  

 کستتی کتتش آتشتتی در دل فتتتروزد  

 چتتو بتترد  نتتاا آن معشتتوق چتتالاک

 بتتترآورد از وجتتتودش عشتتتق فتتتتریاد  

 آمتتتد ز دستتتهش هیتتتتچ کتتتار  نمتتتی

 جهتتان یکستتر چظتتان دانتتد کتته ستتوزد  

 زد  بر یتاد او صتد بتو ستر بتر ختاک      
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 گهتتی بتتا آهتتوان خلتتتوت گزیتتتد  

 زنتان دانتته کترد     گتهی اشک گتو 

 اگتتر بتتودیش صتتد دیتتتوار در پیتتتش

 بتته چشتتمش در نشستتهیو گتتر تیتتر  

 خواستتت تتتا دور  گزیظتتد ز تتتن متتی

 

 گهتتی در موکتتب گتتتوران دویتتتد    

 گهتتتی دنبتتتال شتتتیران شانتتتته کتتترد 

 ندیتتتد  تتتتا نکتتترد  رو  او ریتتتتش

 نبستتتهیز مدهوشتتتی متتتژه بتتتر هتتتم    

 مگتتر بتتا دوستتت در یتتک تتتن نشتتیظد   

 (66 : همان)                               

خسرو پادشاه کشور است . سوزد فرهاد در والی این طور عاشق است که شیرین در عشق خسرو می

شتود و بته او زنهتار     خسرو از عشق فرهاد آگتاه متی  . رسد داند هرگز دست او به شیرین نمی و فرهاد می

 . دهد که دست از این عشق بردارد می

 نتتتخسهین بتتار گفهتتتش کتتتز کتاایتتتی  

 ر چه کوشظد بگفت آن جا به صظعت د

 

 بتتتتتتگفت از دار ملتتتتتتتک آشتتتتتظایی 

 و جتتان فروشتتظد  خرنتتدبگفتتت انتتده  

 (63 : همان)                                

 . دهد که نشان از عشسی جظون آمیز دارد و فرهاد در برابر هر نصیحت خسرو پاسخی می

 بگفهتتا دل زمهتترش کتتی کظتتی پتتاک

 بگفهتتتتا گتتتر خرامتتتی در سرایتتتتش 

 

 که باشم خفهه در ختاک بگفت آن گه  

 بگفتتت انتتتدازا ایتتن ستتر زیتتتر پایتتتش 

 (63 : همان)                               

تواند او را بفریبد، در  یابد که با زر و پول هم نمی شود و درمی خسرو از صحبت با فرهاد مأیوس می

رستاند و او نیتز از غتم فتراق بته قتولی        نهایت در پایان داسهان شایعه مرگ شیرین را به گوش فرهاد می

را فرهاد و تبتدیل بته   همین عشق است که فرهاد . شود کوبد و به قولی از کوه پرتاف می تیشه بر فرق می

 . کظد یک اسطوره مردمی در عشق می

پتیش از  )در مظظومه لیلی و ماظون ، لیلی و ماظون داسهانی عاشسانه است که ریشه در ادبیات عترف  

با این وال نظامی این د اسهان را چظان پترورده و بتازآفریظی کترده کته تبتدیل بته یکتی از        . دارد( اسلاا

 . ارسی شده و نماد عشق پاک یا وب عذر  در پهظه ادف فارسیها  ماندگار ادف ف وکایت

پسر رئیس قبیله است ولی ( ماظون)خوانظد قیس  لیلی و ماظون از کودکی در یک مکهب درس می

 : از کودکی چظان دلباخهه لیلی است که هیچ توجهی به موقعیت و مال پدر ندارد
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 بیتتتتترون ز وستتتتتاف نتتتتتاا لیلتتتتتی

 

 بتتتتا هتتتتیچ ستتتتخن نداشتتتتت میلتتتتی  

 ( 41: همان)                                

قتیس را بته زیتارت خانته ختدا      . کظد رود اما پدر لیلی مخالفت می پدر قیس به خواسهگار  لیلی می

 : گوید برند تا از این عشق رها شود اما کظار خانه خدا ماظون چظین می می

   عشتتتتق شتتتتد سرشتتتتهمپتتتترورده

 یتتتتارف بتتتته ختتتتدایی ختتتتداییت   

 کتتتتز عشتتتتق بتتتته غتتتتایهی رستتتتانم   

 

 جتتتتتز عشتتتتتق مبتتتتتاد سرنوشتتتتتهم    

 وانگتتتتته بتتتتته کمتتتتتال پادشتتتتتاهیت 

 کتتتتو مانتتتتد اگرچتتتته متتتتن نمتتتتانم  

 (415: همان)                             

هتا و   هتا و بیابتانگرد    دهظد، بخش عمتده داستهان لیلتی و ماظتون شترح آوارگتی       لیلی را شوهر می

امتا لیلتی در   . شتوند  عاشق و معشوق به وصال امیدوار متی میرد و  شوهر لیلی می. ها  ماظون است غصه

ماظون پس از مترگ  . افهد و در آخرین لحظه با بر زبان آوردن ناا ماظون درمی گذرد بسهر بیمار  می

لیلی هر روز در کو  او و سر مزارش آواره بود تا یک بار از ته دل از خدا خواست او را هم پیش لیلی 

 . او را اجابت کرد و او بر سر مزار لیلی درگذشت ببرد و خداوند هم خواسهه

  نتایج مقاله

بریم؛ نخستت ایتن کته     مطالعه پدیده عشق در آثار ادبی شاخص قبل از نظامی به دو نکهه اساسی پی می

هتا کته    ها  نظامی ادبیات فارسی بیشهر رزمظامه داشهه تا بزا نامه و پهلوانان ایتن رزمظامته   پیش از  داسهان

ا  از  در ختلال رزا واشتیه   اند که البهه ها شاهظامه فردوسی است بیشهر مهوجه رزا بوده ترین آن شاخص

عشق به شکلی که ماظون و فرهاد دچتار آن شتده انتد، در    . کرده اند  عشق و دلدادگی را نیز تاربه می

هتا    رسد که با تولتد ایتن عاشتسان در مظظومته     مهون ادبی پیش از نظامی سابسه نداشهه است و به نظر می

تتر و   دبیات ایران راه یافهته و در شتکلی ادیبانته   نظامی، عشق عذر  که در ادبیات عرف سابسه داشهه به ا

تر ر  نموده است و با کمی اوهیاط شاید بهوان گفت این عشق از همین جا وارد ادبیتات عرفتانی    مهعالی

 . ما هم می شود و در اشعار وافو و مولو  و سظایی سایر بزرگان ادف ما تالی می کظد

م، شاید با اوهیتاط بهتوان گفتت اصتول عرفتانی در  کظتار       اگر بخواهیم کمی جسورانه به ماجرا نگاه کظی

بته قلتم نظتامی و در    ( ماظون و فرهاد)تالی عشق عذر  در قامت شخصیت آفریده شده این دو عاشق 

 . قالب یک قصه و مهن ادبی سرآغاز  بود برا  شکل گیر  ادبیات عرفانی از قرن ششم به بعد
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